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 درمايده پنايدون کاوه و پريفـ

   ٢٠٢١ر بوم ن١۵

  یلابـقلاق ضـد انه اخيعـل
)١(  

   

کليه تئوری ھای اخلاقی تا کنونی، سرانجام "

نتيجۀ شرايط اجتماعی ــ اقتصادی ھمان مرحله 

ھمان طوری که جامعه تا به امروز بر . است

ضاد طبقاتی در حرکت بوده،؛ ھمان طور اساس ت

ھم اخلاق، اخلاق طبقاتی بوده و يا تسلط و منافع 

طبقات حاکمه را توجيه کرده و يا اين که ھنگامی 

که طبقۀ تحت ستم به اندازۀ کافی قوی بوده، 

نارضايتی عليه اين تسلط و منافع آيندۀ 

  ".زحمتکشان را نمايندگی کرده است

  »انگلس. ف«                                              

  : ــ اخـلاق انـقـلابـی١

ھر چند در اجتماع بشری عناصر و ارزش ھائی معينی به مثابۀ ھنجار ھای مشترک اخلاقی ميان طبقات و اقشار 

اجتماعی مطرح است، اما ھنجار ھای اخلاقی در يک جامعۀ منقسم به حاکم و محکوم، ستمگر و ستمکش، در جنب 

 ھای يک کليت ھمگون شامل نگرش فکری، مشی سياسی، ابزار هئر اشکال شعور اجتماعی، در شکل يکی از مؤلفسا

تئوری ھای "اين موازين و يا . مبارزاتی و غايت آرمانی، منبعث از ھستی اجتماعی طبقات و اقشار اجتماعی است

ۀ طبقاتی و در جوامع تحت ستم امپرياليسم با ھماھنگ با موضع و منافع طبقاتی، در پيوند نزديک با مبارز" اخلاقی

متضاد فوق اعم از طبقاتی و " تسلط و منافع"کنش استعماری و رزم ضد استعماری قرار دارد و به قول انگلس، اين 

  .توجيه می کند استعماری ــ ضد استعماری را در شرايط اجتماعی ــ اقتصادی معين،

با عطف توجه به منافع متضاد و وجود واقعيت ھای متضاد اجتماعی ــ تاريخی در متن نسج اجتماعی، دو روند و 

يکی گرايش مسلط و غالب محافظه کار و رو به گذشته و : گرايش متضاد اجتماعی ــ تاريخی در جامعه وجود دارد
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متضاد اجتماعی ــ تاريخی در نسج اجتماع، دو روند متناسب با اين مواضع . ِديگری روند غيرمسلط رويندۀ رو به جلو

فکری، دو فلسفه و دو ايدئولوژی، ھر يکی در پيوند معين با وسائل توليد و پراتيک توليدی و پراتيک مبارزۀ طبقاتی 

 از مبارزۀ طبقاتی  ضد استعماری؛ نيز در عرصۀ نبرد ايدئولوژيک به مصاف ھم می روند و بخشی/استعماری کنش ــ

  .ضد استعماری را می سازند/ کنش و واکنش استعماریو 

وقوف محکومان و ستمکشان بر وجود عينی اين واقعيت ھای متضاد اجتماعی ــ تاريخی و پی بردن به رسالت تاريخی 

پراتيک انقلابی به . پيشتازان و ستمکشان جامعه و چگونگی و ابزار آن، رسالت ايدئولوژی يا ھمان انديشۀ انقلابی است

مثابۀ عامل ذھنی حدوث دگرگونی انقلابی، وسيله ايست که انديشۀ مبشر تغيير يا ھمان آگاھی طبقاتی را با آرمان 

اخلاق انقلابی که مجموعۀ ھنجار ھا و سجايای اخلاقی انسان نوين را در خود نھفته دارد، به . اجتماعی وصل می کند

دی، اجتماعی و اخلاقی رسالتش، توجيه شورش و اعتراض و مثابۀ مؤلفۀ يک سيستم نظام مند فکری، سياسی، اقتصا

  .بحق خواندن آن عليه سلطۀ ستمگران و مطرح کردن مصالح آتی و دورنمای مارش تاريخی ستمکشان است

بنيادی ترين رکن اخلاق انقلابی در دنيای انقلاب و تشکلات انقلابی که ابزار چنين انقلابی اند، کلکتويسم يا جمعگرائی 

مظاھر چند گانۀ ايدئولوژيک ليبراليسم  بورژوائی و /  در برابر انديويدوآليسم يا فردگرائی منحط خرده بورژوائیاست و

اساسی ترين رکن اخلاق پيشرو انقلابی ھمانا . در سبک کار تشکيلات و عملکرد و لاقيدی افراد تشکيلاتی، قرار دارد

نقلاب و سازمان انقلابی خود وقف کند و آمادگی داشته باشد در اين است که فرد ھمۀ ھستی خود را در راه مردم، ا "

؛ در روند پر از فراز "تحت ھر شرايطی زندگی خود را در خدمت مردم، پيشرفت انقلاب و استحکام سازمان قرار دھد

جتماعی و پيشرفت موجوار و پيوستۀ انقلاب ا و فرود مبارزۀ جمعی ھمواره به خلق، به جمع و سرنوشت جمعی بينديشد

و مبارزۀ رھائيبخش توأم با ارتقای سطح آگاھی، پالايش فکری و کسب سجايای نوين توسط انقلابيون و توده ھا؛ مشغلۀ 

فقط در چنين صورتی است که اخلاق انقلابی به مثابۀ عامل ذھنی می تواند نقش خود را . اساسی ھر فرد انقلابی باشد

قلابی و وحدت تئوری انقلابی با پراتيک انقلابی ايفاء کرده و در امر حدوث در اتصال ايدئولوژی انقلابی با آرمان ان

در عرصه ھای روبنائی و زيربنائی مدد رساند و انقلاب را به  تغييرات انقلابی و آفرينش ارزش ھای نوين و متعالی 

  . استثمار بگشايدجلو سوق دھد و افق روشن فردای تابناک زير درفش آزادی را به روی ستمکشان در بند ستم و

نيروی خلاق فرد مبارز ملھم از اخلاق انقلابی، در وحدت تئوری و عمل انقلابی تبارز يافته و در زندگی روزمره و 

در جامعۀ طبقاتی ھر فرد به :"پراتيک اجتماعی بازتاب خود را ارائه می دارد، چنان چه به گفتۀ صدر مائو تسه دون

  ."ُنيست که بر آن مھر طبقاتی نخورده باشد  ای  ی می کند و ھيچ فکر و انديشهمثابۀ عضوی از يک طبقۀ معين زندگ

افراد و تشکل ھای انقلابی بابت تحقق آرمان ھای انقلابی، مبارزۀ متشکل عليه ارتجاع و امپرياليسم را با بسيج توده ھا، 

درفش فکری انديشۀ حاکم و ناظر بر اين اتکاء به نيروی لايزال آنھا و ارتقای سطح فکری توده ھای رنج و کار به زير 

لذا، اخلاق فرد مبارز به حيث عنصری از يک چوب بست کلی . مبارزۀ دوران ساز، تدارک ديده و سازماندھی می کنند

در روند اين کارزار سھمگين تاريخی، از آگاھی علمی و باورمندی وی بدان برخاسته و تمامی گفتار، سلوکيات و 

 فاميل تا رابطه با ھمکاران و ھم انديشان در کل اجتماع و در جريان رھنوردی به سوی آرمان کردار فرد مبارز از

  .مطروحه بازتاب خود را ارائه می دارد

در مجموع مبارزان انقلابی کشور ما که صادقانه و پاکبازانه قدم در راه انقلابی گذاشتند و اندر اين راه برای تبديل شدن 

به انسان ھای تراز نوين جمعگرا، فداکار، پيشتاز و انديشه به خلق، ايدئولوژی و سلوکيات ويژۀ خرده مالکان را از 

بيرونی اين ويژگی ھای مبارزاتی افراد مبارز در ميان توده ھا و در کليت تبارز . انديشه، روش و منش خويش زدودند

جامعه چنين بود که مبارزان و انقلابيون کشور ما در دوران ھای مبارزات بورژوا دموکراتيک تراز کھن و نوين از 
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ويا، و پس از مشروطه خواھان اول، دوم و سوم مثل مولوی واصف قندھاری، عثمان خان پروانی، محمودی، سرور ج

ينا و يرويس، فيض احمد، مم، سرمد، شريف، جرأت، پويا، بھمن، رستاخيز، "رھبر"آنان ياری ھا، محمودی ھا، مجيد، 

که حتی بنا به اذعان دشمنان طبقاتی، ... ھزاران راست قامت جاودانۀ بنام و گمنام مسيرت انقلابی و آزاديخواھی کشور

ًيتا متشخص انسان پيشتاز، آرمانخواه، ايثارگر و نوين ھر فکری و ملی ما، با ھمين سجايای عالی و ويژگی ھای کيف

چنان چه در نبرد آزاديبخش مردم به پا خاستۀ ما عليه سوسيال . مرحلۀ مبارزاتی، شناخته شده و تشخص يافته اند

بی می امپرياليسم اشغالگر روسی و مزدوران بومی آن، بسياری از تنظيم ھای اخوانی از برخورد و سلوکيات افراد انقلا

ھر چند بودند بسا از افرادی که . فھميدند که روش اين فرد به اصطلاح خود شان مربوط به نيرو ھای انقلابی است

اعتقاد و باورمندی راسخ بر بنياد " انديشۀ پيشرو عصر"را نداشتند، اما به " جريان شعلۀ جاويد"و " م. ج. س"عضويت 

و سلوکيات اين افراد و ھکذا طرز ارائۀ راه حل مشکلات توسط آنان، بر با ھمين تعلق فکری و سجايا . آگاھی داشتند

  . و گمان و قرينه سازی، بر ايشان ھمان نسبت داده می شدسپايۀ حد

کليت عملکرد و فعاليت ھای انقلابی فرد مبارز بر پايۀ آموزش تئوريک ــ تجربی فراگرفته استوار بوده و از چشمه سار 

آب خورده و از يگانگی غايت آرمانی " انسان فردا"بی طبقات فرودست جامعه و اخلاق نوين زلال موازين اخلاق انقلا

از ھمين رو است که کردار، اخلاقيات، طرز زندگی و اعتقادات راھيان راه انقلابی به سوی آرمان . برخوردار است

  .ديگر منطبق می باشد  با يکمشترک ــ ايجاد جامعۀ نوين فردا ــ در سطح کشور ھا و حتی قاره ھا، در مجموع

طولانی توأم با   اين بود تبيين فشرده ای از انديشه و آرمان انقلابی و نقش و جايگاه اخلاق انقلابی در آن ميان در روند

پيروزی و شکست و فراز و فرود مبارزۀ انقلابی در راستای حدوث دگرگونی ھای کيفی و ريشه ئی در مناسبات کھن 

  .ِر، ولی افتخار آميز اعمار جامعۀ نوين بر ويرانۀ آنتوليدی و امر دشوا

*****  

  :ــ اخـلاق ضـد انـقـلابـی ٢

جامعۀ بشری از زمان پرداختن و درگير شدن انسان به درون ستيزی به جای مھار طبيعت سرکش، بر اساس تضاد 

بنا بر  ل ھای ضد انقلابی آ و ايده اخلاق ،طبقاتی در حرکت بوده و در برابر انديشه، اخلاق و آرمان انقلابی، انديشه

نياز تاريخی دارندگان قدرت اقتصادی، سياسی و سيطرۀ فرھنگی ــ ايدئولوژيک، عرض اندام کرده و بازتاب آن در 

انديشۀ ضد انقلابی از پايگاه طبقاتی ارتجاعی . عرصۀ ايدئولوژيک در جنگ و تقابل انديشه ھای متضاد متبارز می شود

 کاراکتر قھقرائی و يا محافظه کارانه رسالت دارد که از گذشته و حال در برابر آينده، از حالت درجا و امپرياليستی با

زدگی در برابر جنبش و از ايستائی در برابر پويائی دفاع کرده و توأم با سائر عناصر روبنائی و ابزار تحميق و 

  .ستان را به طور مستمر بازتوليد کندسرکوب، شرايط تداوم ستمگری فرادستان و ستمکشی و بی حقوقی فرود

اخلاق ضد انقلابی ميان ستمگران، استثمار گران و ورشکستگان ضد انقلابی مشترک است و در مجموع از ايستائی در 

، استثمارگران و تسليم رانگستم اين اخلاق ضد انقلابی .برابر پويائی و ارتجاع در برابر انقلاب به دفاع می پردازد

نيز به مثابۀ رکنی از اين چوب بست،  شدگانی که به نفع استعمار و ارتجاع گذشت تاريخی و ترک سنگر کرده اند،

ستمگری فرادستان و ستمکشی فرودستان، ايستائی در برابر پويائی و تلاش  تسلط و منافع طبقات حاکمه، تا رسالت دارد

ابزار تحميق و سرکوب و وضعيت ولو ناھنجار مسلط و  روش ھا و را، ھمراه با ط آنسيستماتيک برای استمرار شراي

  .واقعيت فاسد کنونی را تقديس و توجيه کند
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از آغاز تقسيم جامعه به طبقات حاکم و محکوم تا اين زمان، تقابل ميان انديشه ھای متضاد انقلابی و ضد انقلابی و به 

 نيرو ھای انقلابی و بالندۀ تاريخ و ارزش ھا و ھنجار ھای پوسيدۀ ستمگران سياق آن، ميان موازين اخلاقی پيشرو

مرتجع و محافظه کار و موازين ضد انقلابيی که ستم، استثمار، غارت، ارتداد، سجود، بيراھه روی از مسيرت انقلابی، 

م، معامله گری، رفيق ايدئولوژيک، تسليم طلبی ملی و طبقاتی، خيانت ملی و تاريخی، اپورتونيس مسخ و انحراف 

 را توجيه می کند؛ در عرصه ھای نبرد ايدئولوژيک و تقابل اخلاقی، به مثابۀ يکی از سه شکل  فروشی و زراندوزی

ميان طبقات حاکم و محکوم، ميان تسليم شدگان و شورشگران و ميان ) اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک(مبارزۀ طبقاتی 

  .ان بوده استمناديان آزادی و انقياد، در جري

قيام و "، "صعود و سجود" ،"آزادی و اسارت"،"، انقلاب و ارتجاع"شورش و تسليم"زوج ھای متضاد فلسفی و سياسی 

تبارزی از ارزش ھای فکری ــ سياسی و کنش ھا و واکنش ھا و " ايستائی و پويائی"و " استبداد و دموکراسی"،"قعود

يشه ھای طبقاتی و از پايگاه ھای ارتجاعی، محافظه کار و ضد انقلابی اھداف متضاديست که ھر يکی در روشنائی اند

يا پيشرو و انقلابی در راستای ايستائی يا پويائی و اھداف و دورنمای متناسب با اين پايه ھای متعارض اجتماعی، موارد 

  .انحرافی تذکر رفته در پاراگراف بالا را يا توجيه و يا تقبيح می کنند

را به گونۀ تطبيقی و " شورش و تسليم" ميان اين زوج ھای متضاد، تنھا تفکر و کنش متعارض در اين مختصر از

ارجمند حوالت می  فشرده بررسی کرده و در روشنائی آن، بررسی در مورد زوج ھای مشابه ديگر را به خوانندگان

  :دھيم

تگری نيرو ھای ارتجاعی ــ ھمان گونه که شورش و طغيان در برابر ستم، استثمار و تبعيض، سرکوب و غار

امپرياليستی رسالت انديشه ھای زنجيرگسل انقلابی و آزاديخواه و نيرو ھای عامل و حامل اين انديشه ھا است؛ به ھمان 

انسان ھای نوين شورش در برابر مرتجعان را توجيه کرده و خواستار پايان دادن به شرايطی است  سياق اخلاق انقلابی

سرکوب طبقات حاکمۀ ارتجاعی و امپرياليسم و در مجموع استثمار انسان از انسان را بازتوليد می که ستم، استثمار و 

از منظر اخلاق انقلابی استفادۀ معقول از تمامی اشکال، روش ھا و ابزار شريفانۀ مبارزاتی برای رھائی ملی و . کند

استثمار بورژوازی امپرياليستی و سائر طبقات اجتماعی تمام خلق ھای زحمتکش و تحت ستم گيتی از بند سلطه، ستم و 

با ھمين دورنمای بری از ستم و استثمار و امپرياليسم و ارتجاع، ھم وحدت طبقاتی . استثمارگر، توجيه پذير است

ميھن پرستانه و  زحمتکشان در مقياس کشوری و فراملی مطرح شده و ھم انديشه ھا، روش ھا و ارزش ھای 

گاه رفيعی يافته و جمع گرائی و انديشه به خلق برای تضمين پيشروی انقلاب، رکن اساسی آن را انترناسيوناليستی جاي

  .می سازد

عکس، تسليم و رضا در برابر ستم، استثمار و تبعيض، سرکوب و غارتگری نيرو ھای ارتجاعی ــ امپرياليستی و ه ب

 و نيرو ھای ارتجاعی عامل و حامل اين تحميق معنوی توده ھای رنج و کار، رسالت ايدئولوژی ھای ضد انقلابی

نيرو ھای ميرندۀ تاريخ و کليه منحرفان از مسيرت انقلاب و  ايدئولوژی ھا است؛ به ھمان سياق اخلاق ضد انقلابی

ِآزاديخواھی ھمۀ اشکال و ابزار تعدی، تجاوز، تحميق، سکوت و رضا در برابر اجحاف، ستم و بھره کشی و غارت 
جيه کرده و در خدمت شرايطی است که ستمگری، بھره کشی و سرکوبگری و تاراجگری طبقات منابع خلق ھا را تو

از منظر اخلاق ضد انقلابی . حاکمۀ ارتجاعی و امپرياليسم و در مجموع استثمار انسان از انسان را بازتوليد می کند

 غير شريفانه از قبيل مانع تراشی، مرتجعان و ضد انقلابيون، ھدف وسيله را توجيه می کند و کليه وسائل و روش ھای

که در خدمت اھداف غير شريفانه اند، قابل توجيه بوده و کاربرد آن از منظر اخلاق ضد ... تخريب، سبوتاژ، ترور و

 از تمامی اشکال، روش ھا و ابزار غير شريفانۀ مبارزاتی هدر نتيجه، استفاد. انقلابی مرتجعان و منحرفان مانعی ندارد
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 ستمکشی ملی و اجتماعی تمام خلق ھای زحمتکش و تحت ستم گيتی ھمراه با ستم و استثمار بورژوازی برای تداوم

حرکت ھای انقلابی و  و سرکوب خونين، تخريب و بدنام سازی ذوات و  امپرياليستی و سائر طبقات استثمارگر 

  .آزاديخواھانه توجيه پذير است
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